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 سلام به فردا

خبرگــزاري ایرنا در فروردین ســال جــاري به نقل از 
ســازمان شفافیت بین الملل اعلام کرد ایران براي دومین 
سال از نظر فساد اداري رتبه صدوسي ام را بین ۱۸۰ کشور 
کسب کرده است. در آن زمان در این خصوص چیزهایي 
گفتیــم و البته نهایت احتیاط را نیز به کار بردیم چون در 
آن زمان کمتر کســي ابعاد فساد را باور داشت یا اگر هم 
باور داشت علني نمي کرد. امروز در نقطه اي هستیم که 
ظاهرا تشت از بام افتاده و کتمان قضیه فایده و خاصیتي 
نــدارد. در آن زمان عرض کردیم مواردي چون بررســي 
داوطلبان اســتخدام پیــش از ورود بــه خدمت دولت 
از جهــات مختلف، به موقــع عمل کردن ســازمان هاي 
نظارتي، ایجاد رفاه کامل براي قضات و رفاه نســبي براي 
کارمندان دادگســتري، اجراي جدي قانون دسترسي آزاد 
به اطلاعات، اجراي درست قانون خصوصي سازي، اعلام 
علني میزان هزینه هایي که در انتخابات مصرف مي شود 
با منشــأ آنها، جدي شــدن رئیس جمهور در اســتفاده از 
اختیارات حاصــل از قانون ۱۳۶۴، پاســخ گوکردن همه 
نهادها و ســازمان ها که در حال حاضر پاسخ گو نیستند؛  
مي توانــد فرایند مبارزه با فســاد را تســهیل کند و البته 
وجود آزادي مطبوعات و خبرنگاران و نویســندگاني که 
از اعمال آزادي بیان خود به لحاظ اشــکالات آزادي بعد 
از بیــان نهراســند، مکمل این فرایند بلکه شــرط اصلي

 تحقق آن است.
مطلبي که در آن زمان نیز گفته شــد و اینک بیان آن 
واجب است، ماجراي قانون رسیدگي به دارایي مقامات، 
مســئولان و کارگزاران جمهوري اســلامي ایران یا همان 
قانون مشــهور «از کجا آورده اي؟»  خودمان است. چنین 
قانوني را از ســال ۱۳۳۷ داشــتیم که اجرا نشــد. بعد از 
پیروزي انقلاب در اصل ۱۴۲ قانون اساســي بحث از کجا 

آورده اي صرفــا در مورد رهبر، رئیس جمهوري، معاونان 
رئیس جمهوري، وزیران و همســر و فرزندان آنان مطرح 
شد که البته اطلاع رســاني در مورد اجرا و نحوه و ابعاد 
اجراي آن چندان کامل و روشــن نبوده اســت. کســاني 
تصویب اصل ۱۴۲ را مانع اجــراي قانون مصوب ۱۳۳۷ 
مي دانستند که البته به نظر بنده این مانع وجود نداشت. 
به هر حال کســاني به فکر افتادند که موضوع را به طور 
جــدي دنبال کنند، در نتیجه طرحــي قانوني با نامي که 
گفتیم در مجلس تصویب و با مخالفت شــوراي نگهبان 
مواجــه و در نتیجه اصرار مجلس به مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظام ارســال و در نهم آبان ماه ســال ۱۳۹۴ 
تصویب شــد؛ حال آنکه زمان تصویــب آن در مجلس 
شوراي اسلامي هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ بود. مقاومتي 
کــه در مقابل تصویب این قانون وجود داشــت، در خور 
تأمل اســت. طرفه اینکه این قانون پس از شــش سال و 
چند ماه از تصویب اولیه و سه سال و چند ماه از تصویب 
در مجمع تشــخیص هنوز اجرا نشــده است، حال آنکه 
ماده ۶ همین قانون مقرر داشته قوه قضائیه موظف است 
حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراشدن این 
قانــون، آیین نامه اجرائي قانون را تهیه و پس از تأیید قوه 
قضائیه ابلاغ کند. قانون مذکور ناظر است به نمایندگان 
مجلس خبــرگان رهبــري، اعضاي مجمع تشــخیص 
مصلحت، مقامات منصوب از ســوي رهبــري، اعضاي 
شــوراي نگهبان، نمایندگان مجلس شــوراي اسلامي و 
معاونــان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس، معاونان 
رئیس قوه قضائیه و رؤســاي ســازمان ها و دستگاه هاي 
وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان، دادستان 
کل کشور، رئیس دیوان عالي کشور، رئیس دیوان عدالت 
اداري، رؤســاي کل دادگستري استان ها و معاونان آنها و 
ســایر دارندگان پایه قضائي (یعني همه قضات ایستاده 
و نشسته)، مشاوران سران ســه قوه، رؤساي دفاتر سران 
ســه قوه و مجمع تشــخیص مصلحت نظام و مجلس 
خبرگان رهبري، دستیار ارشــد رئیس جمهور و معاونان 
وزرا و مدیران کل و هم ترازان آنها، دبیران شــوراي عالي 

امنیت ملي، مجمع تشــخیص مصلحت، هیئت دولت، 
شــوراي عالي انقــلاب فرهنگي و شــوراي عالي فضاي 
مجــازي، رئیس و دادســتان دیوان محاســبات کشــور، 
معاونان آنــان و اعضاي هیئت  مستشــاري. ماده ۲ این 
قانون چنان تنظیم شــده که هیچ مقام ریز یا درشــتي از 
ارکان مملکــت و اعیان دولت از آن بیــرون نمي ماند و 
ما به منظور احتــراز از اطاله کلام علاقه مندان را به متن 
قانون دلالت مي کنیم. این مقامات مکلف هستند صورت 
دارایي خود را که شــامل کلیه اموال غیرمنقول و حقوق 
داراي ارزش مالي (مثل ســرقفلي و حق کســب و پیشه 
و تجارت) مطالبات و دیون، سرمایه گذاري اوراق بهادار، 
موجودي حساب هاي مختلف در بانک ها، مؤسسات مال 
و اعتباري و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدي مستمر را 
قبل و بعد از هر دوره خدمتي به قوه قضائیه اعلام کنند 
و این تکلیف، دارایي هاي همســر و فرزندان تحت تکفل 
آنــان را نیز دربر مي گیرد و ماده ۲ قانون یکي از شــرایط 
تصدي را تعهد به ارائه این فهرست اعلام کرده است. در 
قانون سال ۱۳۳۷ شمول آن عروس و داماد و اولاد کبیر 
را نیز دربر مي گرفت که البته بهتر بود. اما به هرحال قانون 
موجود همچنان که گفتیم تاکنون بلااجرا مانده اســت و 
گفته شده مقدمات و زیرساخت هاي لازم فراهم نیست و 
اجراي آن دشوار اســت. معلوم نیست این زیرساخت ها 

چیست که ایجاد آن در برخي موارد مشکل است؟
 به هرحال گفته شــده که محاکمه علني مفســدان 
اقتصادي عن قریــب آغاز خواهد شــد و احتمالا پخش 
رادیویــي و تلویزیوني هم خواهد داشــت و چه بســا به 
تعیین مجازات هاي بســیار شــدید بــراي برخي منتهي 
شود. ســؤال مشــخص این اســت: وقتي قانوني با این 
احــکام وجــود دارد و وقتي پیشــگیري را عقــلا بهتر از 
درمــان دانســته اند و وقتــي هیچ فســادي نیســت که 
به نوعي یک ســر آن به دولت و حکومت به معناي اعم 
مربوط نباشــد، علت عدم اجرا چیســت؟ و آیــا بگیر و 
ببند در اموري چون مبــارزه با مواد مخدر نتیجه داد که 

در این مورد بدهد؟ واالله اعلم.

پیشگیري از فساد بهتر از درمان است هفته خود را چگونه گذراندید؟

روز اول: دوســتی را می بینــم، می گوید خبر داری  �
پرایــد ۴۰ میلیون تومان شــده اســت؟ خبــر ندارم. 
روز دوم: در دبیرخانه جشنواره عروسکی هستم. چند 
دانش آموز نمایش عروسکی کار کرده اند و اجرا دارند. 
سرشــار از شور و شــوق اند، از ایده ها و برنامه هایشان 

می گویند. احساس می کنم جوان شده ام.
روز سوم: دخترم زنگ می زند، صدایش به هم ریخته 
است. می گوید هول نشو، ســر چهارراه ایستاده بودم، 
کیــف پولم را زدند. می گویم خودت ســالمی؟ جواب 

مثبت است. مراسم سپاسگزاری را به جا می آورم... .
روز چهارم: خبری می خوانم درباره اپلیکیشنی که 
با آن می توانید در هرجای شــهر که هســتید تقاضای 
دوچرخه کنید، سوار شوید و بعد در هرجا می خواهید 
رهایــش کنید، بــا قفلی که رویش هســت. در ذهنم 
برنامــه می چینم کــه از هفته آینده کدام مســیرها را 
می توانــم با دوچرخه بــروم و بــا نگاه های متعجب 

احتمالی چه برخوردی داشته باشم.
روز پنجــم: راننده تمام مدت راه از گرانی و افزایش 
نــرخ ارز و بی ارزش بودن کرایه هــا و بی حاصل بودن 
زندگــی حرف می زنــد. موقــع پیاده شــدن می گوید 

می ایستم تا داخل خانه شوید، دیروقت است... .
صبح پشت میز صبحانه بی خبر از عالم و آدم برای 
خودم کش وقوس می آیم. توییت همکاری را می بینم: 
یا من نمی فهمم رئیس جمهور چه می گوید یا ما واقعا 
داریم در آبادترین و بهترین کشور دنیا زندگی می کنیم.

هفته ام را مرور می کنم. مطمئنم که در آبادترین و 
بهترین کشور دنیا زندگی نمی کنم، اما تنوع، تضاد و شدت 
اتفاقات دوروبرم نشان می دهد در زنده ترین کشور دنیا 
زندگی می کنم. زنده بودن را دوست دارم، گرچه گاهی

 تا سرحد مرگ می رسد. 
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کارتون خواب

یک دیالوگ معمولی عاشقانه
 در تابستان ۱۳۹۷

ســوفیا تــوی موبایلش بــالا و پایین مــی  رود و 
می گوید: گوش میدون دوم... ببین احکام دانشجوها 
و افــرادی که رفته بودند در خیابان یا در دانشــگاه 

بودند، آمده.
می گویم: خب؟

می گوید: این دانشــجوها چون رفتند دانشــگاه 
قصه شده؟ مگر دانشگاه رفتن جرم است؟

می گویم: نه خب. ولی دی ماه بود. مثل تیرماه.
می گوید: پس تیر و دی مشکل دارد؟ این خیلی 

گرم است و آن خیلی سرد.
می گویم: نه. اصلا نه تیر و دی ماه مشکل دارند، 
نه دانشگاه رفتن مشــکل دارد... باید توجه کنی که 

اینها دانشجو بودند.
می گوید: یعنی دانشجوبودن مشکل دارد؟

می گویــم: کلا که نه، ولی حواســت باشــد این 
دانشجوها نگران جامعه بودند.

می گویــد: واااای... می خواهــی بگویی جامعه 
مشکل دارد؟

می گویــم: نــه... نــه... کارگران مشــکل دارند، 
دانشجوها هم اعتراض کردند.

می گوید: یعنی مشکل از کارگران است؟
می گویم: نه بابا... کارگران مشکل بي کاری دارند.
می گوید: یعنی از سر بي کاری اعتراض می کنند؟!
می گویم: نه عزیزم... چون مســئولان پاســخ گو 

نیستند.
می گوید: مسئولان اینها را بي کار کردند؟

می گویم: مســتقیم مســتقیم که نه... ولی خب 
کارخانه ها روی هوا هســتند. مســئولان هم هوایی 

می زنند.
می گوید: یعنی مشکل هوایی است؟

می گویــم: نــه گلم... مشــکل هوایی نیســت، 
زمینــی اســت! بگــذار برایــت توضیــح بدهــم. 
نصــف اینها کــه اعتــراض دارنــد کارشــان را از 
دســت داده انــد. نصفــی هــم اصــلا کار ندارند 

و کار می خواهند.
می گوید: چرا کار ندارند؟ دولت و شــهرداری که 
توی این ۱۰، ۲۰ ســال گذشته هزاران نفر را استخدام 

کردند.
می گویــم: خب دیگر یــک مرحلــه ای داریم به 
اســم «گزینش»، اگر توی آن قبول نشوی، استخدام 

نمی شوی.
می گوید: خب توی گزینش چی می پرسند؟

می گویم: خیلی چیزها...؛ مثلا می پرسند دانشگاه 
رفته ای یا نه؟

می گویــد: اگــر بگویــی نرفته ای، اســتخدامت 
می کنند؟

می گویم: نه دیگر. باید بگویی رفته ام.
می  گویــد: تــو که گفتی اگر کســی رفته باشــد 

دانشگاه برایش قصه می شود.
می گویم: مغز من را رونمایی کردی. میشه لطفا 

بس کنی؟
منــه؟  مشــکل  می گویــی  یعنــی  می گویــد: 
خاک توســرت. مشــکلات مملکت را هم می اندازی 

گردن من؟

«قزوین»؛ بیم ها و امیدها 
خانه گفتمان شهر مقارن با نهم شهریور؛ روز ملی 
قزوین، نشســت «قزوین»؛ بیم ها و امیدهای یک شهر 
کهن را برگزار می کند. در این برنامه، احســان اشراقی 
احصایی، ســیدمحمد بهشــتی، علی اصغــر حداد، 
آســیه جوادی (ناستین)، دهباشی، مهشید میرمعزی، 
حسن لطفی و محمدعلی حضرتی حضور دارند. این 
نشست، امروز ساعت ۱۷ در خانه گفتمان شهر (خانه 

وارطان) در میدان فلسطین، شماره ۵۱۴ برپا می شود.

سوفیا و میدون 

 پیشنهاد

 قصه هاى شهر

پرنده آبی

استقبال مردم از کنسرت هاي خیاباني 
ســرانجام کنســرت هاي خیاباني رایــگان اجرا و با 
استقبال روبه روشد؛ همان کنســرت هایي که پیشنهاد 
اولیه اش را «همایون شــجریان» داد و هنوز بســیاري 
منتظر هستند تا او نیز یک کنسرت برگزار کند؛ کنسرتي 
رایگان و در خیابان. در چند بوســتان شهر تهران نظیر 
«آب وآتش»، «دریاچــه چیتگر» و «پرواز» شــاهد این 
کنسرت ها بودیم. ارکستر ســازهاي ملي با خوانندگي 
محمــد معتمدي در بوســتان آب وآتش، گروه ســون 
در بوســتان پرواز و محمد اصفهانــي در کنار دریاچه 
خلیج فارس از جمله کنســرت هایي بودند که برگزار و 
حتي از شــبکه پنج هم بخش هایي از آن ها نشان داده 
شــد. حالا که این کنسرت ها با نظم و ترتیب بدون هیچ 
حادثه و حواشــي خاصی رخ داده، مي توان گفت گام 
بلندي برداشــته شده اســت؛ گامي در جهت شادي و 
ارتباط فرهنگي بین مردم.هنگامي که به اظهارنظرهاي 
مردم در شبکه هاي اجتماعي رجوع مي کنیم چند نکته 

به نظر مي رســد. عده زیادي برگزاري این کنسرت ها را 
گامي بزرگ براي آشــتي با موسیقي دانسته  اند. عده اي 
دیگر معتقدند مردم هنوز فرهنگ حضور در این مراسم 
را ندارند، این گونه افراد که خــود را تافته اي جدابافته 
در نظر مي گیرند، فراموش کرده  اند که هیچ کس از ابتدا 
همه چیز را بلد نیست و به تدریج و با گسترش هرچیزي 
فرهنگ استفاده از آن نیز ممکن مي شود. البته عده اي 
نیز به سخنان هوشنگ کامکار اشاره کردند که پیش تر 
گفته بود: «در خیابان کنسرت برگزارکردن عملي نیست، 
سخت است. چطور مي خواهند مردم را کنترل کنند.» 
عده اي نیز معتقدند این کنسرت ها به بسیاري یادآوري 
کرد که موســیقي خطرناک نیســت و هیچ اتفاقي در 
هنگام شنیدن موســیقي هاي موردنظر و مجوزدار رخ 
نمي دهد. بااین حال بســیاري در شبکه هاي اجتماعي 
منتظر حضور همایون شجریان و وعده برگزاري کنسرت 
او هستند که زیاد هم نباید به عملي شدن آن اطمینان 
داشت، چراکه مدت کوتاهي به آغاز محرم مانده است. 

زنانى که من دیده ام

زهرا عمرانی: شــهین خانم بیش از ۷۰ بهار و زمســتان 
را در زندگی اش گذرانده اســت. از خودش که بپرسی، 
همیشه می گوید: «۲۵ سال وخرده ای دارم که خرده اش 
از اصلش خیلی بیشــتر اســت». در میان اطرافیان به 
همین تکه کلام ها معروف اســت و البته به جدالی که 
با زندگی داشــته و طوری که پوزه سختی ها را به خاک 
نشانده است. در ۱۸ ســالگی و بلافاصله بعد از گرفتن 
دیپلم ازدواج کرده اســت. برخلاف رســم آن زمان اما 
ازدواجش ســنتی نبوده و خودش با علاقه همســرش 
را انتخــاب کرده اســت. پزشــکی جوان و پرشــور که 
شــورش چنان عظیم بود که بارها زندگی مشترکشــان 
را دســتخوش فرازوفرود کرد. حبیــب جریری پیش از 
انقلاب و به جرم نشــر اندیشه های دکتر شریعتی چهار 
سال بازداشت بود و شهین یک تنه فرزندان را از آب وگل 
درآورد. در پاییز ۵۷ حبیب آزاد شــد. در همان ســال ها 
پایه های سازمان نهضت سوادآموزی را بنا گذاشت. در 
پاییز ۵۹، بلافاصله بعد از شروع جنگ ایران و عراق، به 
همراه جمعی از دوستان پزشکش داوطلبانه، برای ارائه 
خدمات پزشکی راهی اهواز شــد؛ سفری بی بازگشت؛ 
سفری که در آن به علت مسدودشدن چندساعته جاده 
توسط نیروهای عراقی، تمام تیم پزشکان دستگیر شدند 
و حبیب جریری تنها فردی از آن تیم اســت که با وجود 
گذشت نزدیک به چهار دهه از آن اتفاق و تغییر شرایط 
کشــورها، همچنان تا امروز اطلاعی از او حاصل نشده 
 است.  این یعنی نزدیک به ۴۰ سال است که شهین خانم 
مانده با سه فرزندش و حجم عظیم انتظار سایه افکنده 
بر تمامی لحظات زندگی آنها؛ انتظار خبری؛ خوب یا بد، 
حتی خردک شــرری از جایی. تحمل انتظار و بی خبری 
می تواند هرکســی را از پای درآورد. شــهین عزمش را 
جزم کرده بود که تسلیم نشود. مگر نه اینکه  قرار بود در 
غم و شادی و پستی و بلندی روزگار از عشق محافظت 
کند، پس نمی توانست بگذارد انتظار مغز استخوانش را 
ذره ذره بمکد. باید شعله زندگی را روشن نگه می داشت. 
طبیعتا سال های اول به این گذشت که یک تنه نقش پدر 
و مادر را ایفا کند. همین که فرزند ســوم کنکوری شــد، 
شــهین هم شــروع به درس خواندن کرد. در یک روز با 

هم کنکور دادند و هر دو با هم دانشجو شدند؛ پسرش 
مهندسی کامپیوتر و خودش پژوهشگری اجتماعی. آن 
زمان هم شهین ۲۵سال وخرده ای داشت «که خرده اش 
تقریبا با اصلش برابر بود». بزرگ ترین شــاگرد دوره بود 
که وقتی رفته بود ثبت نام کند، مسئول آموزش که فکر 
کرده بود شهین خانم برای ثبت نام فرزندش آمده، گفته 
بود: «ببخشید خانم برای ثبت نام خودشان باید حضور 
داشــته باشند» و او پاســخ داده بود: «خودشان خودم 
هســتم». درس خوان بود و جزوه هایش دست به دست 
می گشت، میهمانی های دوره ای می گرفت و بچه ها را 
دور هم جمع می کرد. با اســتادان رابطه خوبی داشت 
و پروژه هــای اضافه انجام می داد. چهار ســال تمام تا 
پایان کارشناســی که حالا مدرکش را بــه دیوار اتاقش 
زده، جوانی را از نو تجربه کرد.  درســش که تمام شد، 
حیفش آمد آن شــور و نشــاطی را که دوره دانشگاه بر 
زندگی اش تابانده بود، از دست بدهد. احتیاج داشت تا 
صبح ها به شــوق چیزی چشــم باز کند و نگذارد سایه 
انتظار بر زندگی اش ســنگین تر شود. ادامه تحصیل هم 
برای سن وســال او چندان ســاده نبود. تصمیم گرفت 
برای امتحان هفته ای یک روز پیش دوستش به کلاس 
نقاشــی برود. در ۶۰ سالگی نقاشــی با آبرنگ را شروع 
کرد. حالا ۱۷ ســال است که نقاشــی می کند. هنوز در 
هفتــه یک بار بــه کلاس می رود و هــر روز غروب قلم 
و کاغــذش را پهن می کنــد و طرحی نــو درمی اندازد. 
تقریبــا خانــه ای در اطرافیــان نیســت که بــا یکی از 
نقاشی های شهین خانم تزیین نشــده باشد.  ۹ شهریور 
روز جهانی مفقودالاثرهاســت؛ کســانی  که در  جنگ، 
درگیری های سیاسی و مســیر مهاجرت ناپدید شده اند. 
ناپدیدشدن های این گونه یعنی؛ تحمیل انتظاری بی پایان 
به خانواده هایی چشــم انتظار. شهین خانم رنگ انتظار 
را برای من تغییر داد. تا امروز حلقه ســاده و ظریفش 
را از دســت درنیاورده و با دســتانش طرح هایی ظریف 
و زیبا به تصویر می کشــد؛ دنیاهایی پر از رنگ، پر از گل، 
پر از پرنده و خورشــید، طرح هایی کــه برای لحظه ای 
تــو را می کند و با خود می برد شــاید بــه آن ناکجایی

 که حبیبش هست. 
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